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پدرشهيد

منزندگيسادهميخواهم!
ما اصالتاً كرمانشاهي هستيم. كودكي معين هم مانند باقي هم سن و 
سالانش ساده و معمولي گذشت. در يك خانواده مذهبي به دنيا آمد. 
مادرش از سادات است. بچه ها با اعتقادات انقلابي و مذهبي پرورش 
پيدا كردند. از همان بچگي وقتي به سن بلوغ رسيد، به روحانيت علاقه 
نشان داد. ما چون كرمانشاهي بوديم، معين به مرحوم آيت الله نجومي 
خيلي ارادت داشت و ايشان هم به معين خيلي محبت داشتند؛ اين 
علاقه دو طرفه بود. معين در اين فضا بزرگ ش��د تا به سال چهارم 
دبيرستان رسيد. درسش خيلي خوب بود، ولي يك روز آمد و گفت: 
»بابا من مي خواهم طلبه بشوم.« گفتم: »معين، طلبه شدن سخت 
است! زندگي ساده اي نيست كه فكر كني مثل بقيه مي تواني ماشين 
و خانه داشته باشي.« چون خودم كاسبم و كارم آزاد بود، گفتم: »بيا 
مثل داداشت برايت ماشين بخرم، خانه بگيرم« ولي گفت: »نه، من 

زندگي ساده مي خواهم.« از همان اول ساده زيست و با محبت بود. 

پيادهروياربعين
پس��رم معين در زندگي اش دو الگو داش��ت؛ يكي آيت الله نجومي و 
يكي هم حضرت آقا. به خاطر همين به حوزه علميه رفت و طلبه شد. 
عاشق امام حسين )ع( بود. در هيئت ها مدام شركت مي كرد با برادر، 
خواهرش و مادرش. همه را با خودش مي برد. كرمانشاه كه بوديم با 
من به مسجد مي آمد. عاشق دعاي جوشن كبير بود. در مراسم های 
مذهبي كمك مي كرد. چند بار هم با داي��ي  و برادرش به پياده روی 
اربعين رفت و حتي در پروفايلش نوشته بود: »حسين پناه من است« 

و واقعاً هم در پناه حسين )ع( شد. 

شهيدمدافعحرماكبرنظري
معين به شهدا خيلي ارادت داشت. وقتي عمويش شهيد اكبر عزيزي 
به شهادت رسيد، معين خيلي ضربه خورد و خيلي هم غصه دار شد. 
چهار روز قبل از ش��هادتش به برادرش گفته بود: »اگر خدا خواست 
و شهيد شدم، من را كنار عمو اكبر دفن كنيد.« ما هم همين كار را 

كرديم و او را در كنار عموي شهيدم به خاك سپرديم. 

دستبوسمادر
معين چند ويژگي خوب داشت. هيچ وقت دروغ نمي گفت. اصلاً نگاه 
به نامحرم نمی كرد. در خ��ورد و خوراكش خيلي مراقب بود. به پدر 
و مادرش خيلي احترام مي گذاشت. يك بار جوراب هاي مادرش را 
درآورد، كف پاي مادرش را بوسيد. در دو س��ال آخر، خيلي دعاي 

عهد و قرآن مي خواند. به نظ��رم مهم ترين خصوصيتش احترام به 
والدينش بود. 

شهادتشمبارك!
من كرمانش��اه بودم، اما يك حس��ي به من گفت كه »بلند شو برو 
تهران.« براي همين بلند ش��دم و راهي تهران شدم. وقتي رسيدم 
معين تازه پنج دقيقه بود كه به خانه رسيده بود. دوشي گرفت و بعد 
گفت: » مي خواهم پيش بابا بخوابم.« چون من معمولاً كرمانشاه بودم 
و كم به تهران مي آمدم. آن شب تا ساعت يك و نيم با هم حرف زديم. 
درباره اوضاع مملكت و انقلاب. يكي از دايي هايش كه تو رسانه بود هم 
با ما صحبت كرد. صبح بلند شديم، نماز صبح خوانديم. من يكم تنبلي 
كردم، خوابم برد. معين گفت: »بابا، بلندشو من را برسان.« لباسش را 
اتو كرد، شيك و پيك رفتيم. در راه گفت: »بابا صبر كن تا براي صبحانه 
بچه ها چيزي بخرم.« خداحافظي كرديم. گفتم: »جانم، نكات امنيتي 
را رعايت كن، كنار شيشه نخواب.« او رفت تا روز چهارشنبه كه يكي 
از دوستاي خانوادگي  مان زنگ زد و حال و احوال كرديم، ولي چيزي 
نگفت. بعد يك دوست ديگر زنگ زد. من هم عادي برخورد كردم. تا 
اينكه يكي از دوستانم كه در كلاردشت زندگي مي كرد، موقع اذان 
ظهر زنگ زد و گفت: »اصغر از معين چه خبر؟« گفتم: »دو سه روزه 
خبر ندارم.« گفت: »مي گويند معين شهيد شده؟« اينطوري شد كه 
فهميدم. زنگ زدم به برادرش و خبر ش��هادت معين را دادم و او هم 

گفت: »مباركش باشد.«
همان شب با معين در مورد وضعيت جنگي صحبت كرديم. گفتيم 
اين انقلاب خ��ون مي خواهد؛ خون من، خون معين، خون س��ردار 
حاجي زاده، خون سردار سليماني تا اين خون ها ريخته نشود انقلاب 
به مقصدش نمي رسد. معين مثل بقيه شهدا رفت. ان شاءالله هديه اي 
باشد از طرف خانواده ما به انقلاب، به مكتب شيعه و به امام زمان)عج(. 
پيكر پسرم در كرمانش��اه، همزمان با نماز جمعه تشييع شد. مردم 
انقلابي خيلي خوب همراهي مان كردند و ما را دلداري دادند و ما هم 

از آنها قدرداني مي كنيم. 
   

خواهرشهيد
مشاوريامين

من شكيبا نظري خواهر شهيد محمدمعين نظري هستم. محمدمعين 
متولد ۵ آذر ۱۳۶۹ و من هم متولد خرداد ۱۳۶۸ است، يعني تقريباً 
يك سال و نيم با هم فاصله سني داشتيم. او فرزند سوم خانواده بود 
و يك خواهر و برادر بزرگ تر از خودش داشت. رابطه بسيار نزديك 
و صميمي با هم داشتيم. من خواهر نداش��تم، اما معين هميشه با 

گوش كردن به حرف هايم، حس داش��تن يك خواهر واقعي را به 
من مي داد. با وجود اينكه از من كوچك تر بود، براي خيلي از مسائل 
زندگي ام از او مش��ورت مي گرفتم. او مش��اور اميني براي من بود. 
حرف ها و راهنمايي هاي معين برايم حكم حجت را داش��ت. چون 
به ش��دت اهل تحقيق و مطالعه بود و در عين حال بسيار اهل تفكر. 
گاهي پيش بيني هايي مي كرد كه بعدها كاملاً درست از آب درمي آمد. 
وقتي چند وقت مي گذشت و به مسائل نگاه مي كردي، مي ديدي دقيقاً 
همان اتفاقي افتاده كه معين پيش تر از آن صحبت كرده بود و همين 
باعث شده بود ما به حرف هايش اعتماد خاصي داشته باشيم. چون 
واقعاً تحليلگر خوبي بود و به خاطر دامنه وسيع مطالعاتش، نظراتش 

هميشه پشتوانه محكم و معقولي براي من داشت. 

كتاب»شهيدسيدمحمدسعيدجعفري«
البته صحبت از شهادت هميش��ه در خانواده ما وجود داشت. چون 
عمويم، اكبرنظري مدافع حرم بود و س��ال ها پيش شهيد شده بود. 
تفكر شهادت و توجه به س��بك زندگي ش��هدا در زندگي ما كاملًا 
محسوس بود، اما در معين اين توجه عميق تر بود. اين اواخر، خيلي 
درباره شهادت صحبت مي كرديم مخصوصاً بعد از شروع جنگ ۱۲ 
روزه، باز هم جمع می شديم و مثل هميشه صحبت به شهادت كشيده 
شد. معين آن روز گفت: »من آرزو مي كنم اگر قرار باشد شهيد بشوم، 
حداقل پيش از آن بتوانم يك س��يلي به گوش اسرائيل بزنم.« اين 
حرفش هنوز در يادم مانده است. او هميشه سعي مي كرد از همرزمان 
پدرم كه شهيد شده بودند، الگو بگيرد و ويژگي هاي اخلاقي شان را 
براي خودش معيار قرار بدهد. زندگينامه هاي شهدا را با علاقه مطالعه 
مي كرد. به خصوص به كتاب »شهيدسيدمحمد سعيد جعفري« از 
فرماندهان كرمانشاه در دوران جنگ، علاقه خاصي داشت؛ به محض 
انتش��ار كتاب، بارها آن را می خواند و با اش��تياق به ديگران معرفي 
مي كرد. حضرت آقا هم از اين شهيد به عنوان »شهيد پيشتاز« نام 

بردند. برادرم از شهيد سيد مجيدكلوشادي هم تأثير مي گرفت. 

رسانهايودغدغهمند
برادرم در مدت دو س��الي كه در سازمان بس��يج فعاليت مي كرد و 
مشغول به كار بود، واقعاً آدم فعالي بود. شخصيت دغدغه مندي داشت 
و هميشه به فكر اصلاح امور بود. اين ويژگي اش كاملًا براي ما كه با او 
زندگي مي كرديم مشهود بود؛ هميشه ذهنش درگير اين بود كه همه 
چيز بهتر و درس��ت تر پيش برود. اين ويژگي آن هم در محيط هاي 
كاري، مخصوصاً فضاهاي دولتي واقعاً كم نظير است. او آدم منتقدي 
بود، اما در عين حال هيچ وقت اهل غيبت يا بدگويي نبود. اگر مشكلي 

مي ديد، حتماً مسئله را با همان كساني كه مربوط مي شد در ميان 
مي گذاش��ت. اين ويژگي اش بعد از ش��هادتش، بارها و بارها از زبان 
همكاران و دوستانش هم شنيده شد. در مراسم تشييع و حتي بعد 
از آن، همه تأكيد مي كردند كه چقدر انسان بي ريا، صادق، حق طلب 
و بي حاشيه اي بود. كس��ي كه به قول ما ها شيشه خورده اي نداشت 
و هميش��ه با صداقت و ش��فافيت رفتار مي كرد؛ هرگز از او دروغی 
نشنيديم. معين فردي بود به ش��دت عاطفي و هميشه به همه چه 
كودكان و چه بزرگ ترها احترام مي گذاشت. شايد به همين خاطر هم 
در ميان اطرافيانش محبوبيت خاصي داشت. هميشه حضور داشت، 
اما هيچ وقت نمي خواست ديده شود و همين بي ادعايي باعث شده 
بود كمتر در مركز توجه قرار بگيرد، با اين حال شخصيتش گيرايي 
و اثرگذاري خاص خودش را داشت. از لحاظ اخلاقي، انساني زلال و 
پاك بود. هرگز اهل غيبت و بدگويي يا قضاوت كردن ديگران نبود. 
براي خودش سال خمسي داشت و به پرداخت خمس توجه داشت. 
معين كم حرف بود، اما هميش��ه ش��نونده خوبي بود و وقتي حرف 
مي زد، سخنانش پربار و سنجيده بود و به دل مي نشست. چون اهل 
مطالعه بود. معين به نماز اول وقت پايبند بود، دعاي عهد مي خواند 
و هميشه در مراسم مذهبي و دعاها حضور داش��ت، اما با همه اين 
اوصاف، هيچ وقت آدم بسته يا محدودبيني نبود. اگر حلقه دوستانش 
را ببينيد، از طيف هاي مختلف حضور داشتند. از روحاني و آهنگساز 
گرفته تا دوستاني از اقليت هاي مذهبي. حتي بعد از شهادتش، افرادي 
با گرايش ها و عقايد مختلف با شماره تلفنش تماس مي گرفتند و من 

پاسخ مي دادم، خيلي ها پش��ت خط گريه مي كردند و غم و ناراحتي 
خود را از دس��ت دادن برادرم ابراز مي كردند. او احترام ويژه اي براي 
پدر و مادرم قائل بود و اين احترام برايش خط قرمز به حساب مي آمد؛ 
هيچ وقت صدايش را براي هيچ كس بلند نمي كرد، مرد آرام و متيني 
بود. اما پش��ت اين آرامش ظاهري، طوفان هايي داشت؛ دغدغه مند 

حقيقت و هميشه در جست وجوي راه درست. 

سفرمكه– كربا
پدرم نيت كرده بود كه همه پنج نفر اعضاي خانواده با هم يك س��فر 
كربلا و يك س��فر مكه برويم. وقتي معين نوجوان بود س��فر كربلا را 
خانوادگي رفتيم و سفر مكه هم كه نوروز ۹۲ قسمت مان شد، رفتيم؛ 

هر دو سفر از لحاظ معنوي بسيار روي معين تأثير داشت. 

خادمانيكهبهديدارشآمدند
تقريباً دو - سه هفته پيش از شهادت برادرم محمد معين، سفري به 
مشهد نصيب مان شد، همراه مادربزرگم، مادرم و يكي از خاله هايم. البته 
معين به خاطر كار، نمي توانست مرخصي زياد بگيرد، اما همان يك روز 
با هواپيما آمد و خودش را به زيارت امام رضا)ع( رساند. واقعاً امام رضا را 
خيلي دوست داشت و اين سفر آخر هم برايش معناي ويژه اي داشت. 
وقتي مي خواست از امام رضا خداحافظي كند رو به ضريح گفت: »آقا، 
من دارم ميرم... يا دوباره ميام يا اين دفعه ش��ما به سراغم می  آيين!« 

كسي نمي دانست آن جمله، معين چه معني مي دهد؟!
بعد از شهادتش، چند نفر از خدام امام رضا)ع(، همراه با پرچم گنبد به 
خانه مان آمدند. حضورشان براي دل بي قرار ما آرامشي عجيب داشت. 
همانجا بود كه فهميديم، امضاي شهادتش را از امام رضا گرفته بود... 

خودشراآمادهكردهبود
در روزهاي جنگ، معين چند روز متوالي مح��ل كار بود و خبري به 

خانواده نداده بود. م��ا هم خيلي نگرانش ش��ديم. تصميم گرفتيم 
خودمان تماس بگي��رم و پيگيري كنيم. نهاتياً م��ادر با دفتر معين 
تماس گرفت و خودش تلفن را جواب داد و بعد از ش��نيدن صداي 
مادر با خوشحالي گفت:»مادر سوپرايز ش��دم ديدي بالاخره زنگ 
زدي.« مادرم گفت:»چن��د روزه از خودت به ما خبر ندادي.« معين 
گفت:»اينجا خيلي ها تماس مي گيرن تلفن ها اكثراً مشغول است، اما 
آفرين كه شما زياد زنگ نزدي.« در آن روزها پدرم كرمانشاه بود. مادر 
گفتند: »پدرت در راه برگشت است. اگر توانستي و رسيدي يك سر 
بيا خانه. معين هم قول داد كه اگر شد حتماً بيايد. بعد از ظهر همان 
روز آمد و تقريباً همزمان با پدرم رسيد. با اينكه معين خيلي خسته 
بود، اما در چهره اش نشاط و آرامش خاصي موج مي زد. با ديدن چهره 
آرام معين ما هم آرامش خاصي گرفتيم. بعد هم رفت حمام دوش 
گرفت و اصلاح كرد. ش��ب دايي ام هم اينجا بود، همه دور هم جمع 
شديم و درباره اتفاقات روز صحبت كرديم. چون سردار حاجي زاده 
همسايه ما بودند، شناختي از ايشان داشتيم و شهادت شان خيلي 
معين را ناراحت كرده بود. مي گفت: »ان شاءالله كه خون اين عزيزان 
ثمربخش باشد... آن شب موقع خواب معين گفت: »مي خواهم پيش 
پدر بخوابم. چند روزي پدر را نديده ام، دلم برايش تنگ شده، امشب 

مي خواهم كنارش باشم.«
قبل از اينكه برود، برايش يك كوله پشتي آماده كرده بودم. به برادرم 
گفتم: »يك نگاه بنداز، ببين همه چيزايي ك��ه لازم داري داخلش 
هست. اگر چيزي نمي خواهي، بيرون بذار. همه وسايل را يك به يك 
نگاه كرد و آنهايي را كه لازم نداشت، بيرون آورد.« بعد رو به من كرد و 
گفت: »يه پيراهن مشكي داخل كوله ام بزار. ان شاءالله چند روز ديگه 
محرم مي شه، شايد تا اون  موقع برنگشتم.« پيراهن مشكي را كنارش 
گذاشتم. بعد هم خودش يك شلوار آماده كرد و با وسواس اتو كشيد 
و در وسايلش گذاشت. همه چيز را با دقت سامان داد، انگار كه داشت 

براي اتفاقي مهم خودش را آماده مي كرد. 

شماره۵7۵معراجشهدا
چون صورت معين قابل شناسايي نبود، اول اجازه ندادند ما او را ببينيم. 
نشانه هاي ديگري هم وجود نداشت كه مطمئن شويم خودش است، 
ولي پدرم با ديدن انگشت پايش، معين را شناخت. من باور نمي كردم 
كه معين شهيد شده باش��د تا اينكه برادرم و دايي ام براي تشخيص 
هويت رفتند. با عكس هايي كه نشان داده بودند، مطمئن نبودند كه او 
واقعاً معين است يا نه. بعد پدرم براي آزمايش دي ان اي رفت و اين كار 
خيلي طول كشيد. بعدها عكسي جديد از پيكر گرفتند و با آن عكس ها 
مطمئن شدند كه ش��ماره ۵۷۵ معراج شهدا متعلق به محمدمعين 
نظري است. با اين حال، من هنوز هم باور نكرده بودم تا اينكه پدرم 
تماس گرفت و گفت: »پيراهن مشكي من را آماده كن. همان موقع بود 
كه فهميدم معين واقعاً شهيد شده و باورم شد.« در نهايت چون ما آرام 

نمي شديم، اجازه دادند با پيكرش خداحافظي كنيم. 

وشهادت...
بعد از شهادت معين، بارها به اين فكر مي كردم كه چه ويژگي هاي 
مشتركي بين او و عمواكبر وجود داشت، چراكه ما موقع شهادت عمو 
بزرگ تر بوديم و دوران كودكي مان را چه در كنار خانواده مادري و چه 
پدري پر از خاطره هاي مشترك گذرانديم. به همين دليل، هميشه با 
دقت دنبال اين بودم كه ببينم چه خصوصياتي ميان معين و عمواكبر 

مشترك بود كه نهايتاً آنها را به مسير شهادت رساند. 
به اين نتيجه رس��يدم كه هر دوي آنها آدم هاي��ي بودند كه هر چيز 
خوبي را براي همه مي خواستند. اگر خوراكي خوشمزه اي داشتند، 
همه را شريك مي كردند. اگر جايي قشنگ مي رفتند يا تجربه خوبي 
داشتند، ديگران را در آن لذت سهيم مي كردند. اين نگاه و منش در 
اوج خود مي ش��ود ايثار و انتهاي ايثار، فداكردن جان است... همان 
كاري كه هر دوي شان انجام دادند و شهادت، به  نظرم پاداش يك عمر 
پاك و بي حاشيه زندگي كردن معين بود. نه فقط يك روز و دو روز، 
نه فقط به خاطر كاري يا حركت خاص، بلكه نتيجه سال ها مراقبت، 
دقت و پاكي بود. اگر بخواهم بگويم چه كار ارزشمندي انجام داده، 
شايد بهتر است بگويم چه كارهايي انجام نداده! چقدر نسبت به حلال 
و حرام و خورد و خوراكش حساس بود، چقدر مراقب بود كه حدود 
محرم و نامحرم را رعايت كند. همه اينها جمع شد تا در نهايت، بهترين 
عاقبت نصيبش شود و اميدوارم حقيقتاً نوش جانش باشد. دعاي دل 
خواهرانه من هم اين است كه به بركت خون پاك تمام شهدا، هرچه 

زودتر ظهور امام زمان)عج( نزديك شود. 

تشييعدرتهران– تدفيندركرمانشاه
چند روز قبل از شهادتش، با برادرم تماس گرفت و گفته بود: »داداش 
من به كس��ي بدهي ندارم، اما چند نفر به من بدهكارند، اگر آمدن 

پرداخت كنند شما از آنها نگيريد.«
همچنين گفته بود: »اگر اتفاقي براي من افتاد، مرا كنار عمو اكبر دفن 
كنيد.« اين حرف را به يكي دو نفر از بستگان ديگر هم گفته و خواسته 
بود همانجا دفن شود، اما ما خيلي راضي نبوديم، چون خانه مان در 
تهران است و دوست داشتيم جايي دفن شود كه بتوانيم راحت به سر 
مزارش برويم. تصميم نهايي بر اين شد كه تدفين معين طبق وصيت 
خودش در كرمانشاه انجام شود، ولي قبل از آن چون ما حدود ۲۷- ۲۸ 
سال در تهران زندگي كرده بوديم و دوستان زيادي داشتيم، برنامه 
گذاشتيم يك مراسم تشييع در شهرك ش��هيد محلاتي كه محل 
زندگي ما بود برگزار كنيم. اين مراسم روز چهارشنبه از مقبره الشهدا 
شروع شد. جمعيت زيادي حضور داشتند. روز پنج شنبه به كرمانشاه 
رفتيم و روز جمعه بعد از نماز جمعه مراسم تشييع و تدفين برگزار 
شد كه بسيار باشكوه و پرشور بود. به نظر من يكي از خوبي هاي معين 
اين بود كه پيش از او هيچ مراسم تشييعي در كرمانشاه برگزار نشده 
بود، با اينكه شهداي زيادي داشت. كرمانشاه دومين شهر از نظر تعداد 
شهداي جنگ بود و معين اولين كسي بود كه تشييع پيكرش برگزار 
شد. به نظر من يكي از اون س��يلي هايي كه معين دوست داشت به 
اسرائيل بزنه اين بود كه در اين مراسم شعارهاي »مرگ بر امريكا« و 

»مرگ بر اسرائيل« داده مي شد و مردم با شجاعت حضور داشتند. 

همان شب با معين در مورد وضعيت جنگ 
صحبت كرديم. گفتيم اين انقلاب خون 

مي خواهد؛ خون من، خون معين، خون سردار 
حاجي زاده، خون سردار سليماني. تا اين خون ها 

ريخته نشود انقلاب به مقصدش نمي رسد. معين 
مثل بقيه شهدا رفت. ان شاءالله هديه اي باشد از 

طرف خانواده ما به انقلاب، به مكتب شيعه و به 
امام زمان)عج(

پسرم معين در زندگي اش دو الگو داشت؛ يكي 
آيت الله نجومي، يكي حضرت آقا. به خاطر 

همين به حوزه علميه رفت و طلبه شد. عاشق 
امام حسين )ع( بود. در هيئت ها مدام شركت 
مي كرد، با برادر، خواهرش و مادرش. همه را 

با خودش مي برد. كرمانشاه كه بوديم با من به 
مسجد مي آمد. عاشق دعاي جوشن كبير بود. در 
مراسم های مذهبي كمك مي كرد. چند بار هم با 
دايي و برادرش به پياده روی اربعين رفت. حتي 

در پروفايلش نوشته بود: »در پناه حسين« و واقعاً 
هم در پناه حسين )ع( شد
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